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   صحت معاملات   در »قنطار«    فه ی شر   ه ی تمسک به آ 

 از منظر آیت الله شوپایی 
 1محمد فائزی 

 2ابراهیم قاسمی فرد  
 

 چکیده

بحث های مرتبط با معاملات در علم فقه قسممم می مم  ین یلممر علممم ری در بممر 

میگیرد که ناظر به بخش می   ین نندگ  مکلفیر میباشد. لک  ین مباحث میممم   

پر فائده در یلر مبحث که در یبویب مختلف دیریی ث ریت فری ین میباشد بحث ین 

یطلاقات   ع وماتیست که بتوین به نحو کل    به عنوین لک قاعده ی ل  صممحت 

لک  ین یبتکاریت  که در کل ممات بع مم  ین بنرگممان   معاملات ری با آن ثابت ن ود.

معاصر مشاهده میشود ت سک به آله شرلفه »قنطار« بریی صحت معاملات یسممت. 

یستدلال به یلر آله شرلفه در کتاب یلرسائل یلعشره یمام رح ه یلله   ه چنممیر در 

یلر نوشته به بیان سه تقرلب بریی یسممتدلال بممه کتاب یلبیع یلشان ذکر شده یست.  

یلر آله پردیمته سپس مناقشات حول یلر تقرلبیا ری بیان ن وده یست. نتیجه نیال  

 یلر نوشته عدم پذلرش دلالت یلر آله شرلفه بر صحت معاملات میباشد.

 کلمات کلیدی 

 آله قنطار، معاملات، صحت، یصل ی ل، میثاق،
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 مقدمه

بحث های مرتبط با معاملات در علم فقه قسممم می مم  ین یلممر علممم ری در بممر 

میگیرد که ناظر به بخش می   ین نندگ  مکلفیر میباشد. لک  ین مباحث میممم   

پر فائده در یلر مبحث که در یبویب مختلف دیریی ث ریت فری ین میباشد بحث ین 

یطلاقات   ع وماتیست که بتوین به نحو کل    به عنوین لک قاعده ی ل  صممحت 

 معاملات ری با آن ثابت ن ود.

ین قدلم در فقه شیعه بریی صحت معاملات به آلات  ین قرآن کرلم ماننممد آلممه 

»ی فوی بالعقود«   »یحل یلله یلبیع«   »لا تاکلوی یمویلکم بینکم بالباطممل یلا ین تکممون 

تجارۀ عر تریض«   ر یلات متعدد مانند »یل ومنون عند شر طیم« ت سک میشده 

یست. یلبته ین آن باب که باب یجتیاد   فکر   تامل در فقممه شممیعه مفتممو  یسممت 

ه یشه فقیای شیعه به یندلشه گذشتگان یکتفمما نن مموده   در دلالممت یدلممه یی کممه 

گذشتگان ذکر ن وده یند تامل ن وده   به نقد   بررس  آنیا پردیخته یند. ه چنیر 

 به سع  در یریئه یدله جدلد   بردیشتیال  نو ین یدله شرعیه دیشته یند.

ین ه یر باب د  تر ین فقیای بنرگ عصر لعن  ح رت آلت یلله بر جردی   

یمام خ ین  رح ی ا یلله در کتب خولش بریی صحت معمماملات بممه بررسمم  آلممه 

شرلفه »قنطار« پردیخته یند. در نوشته نلر یبتدی به بیان معنمما   تفسممیر آلممه شممرلفه 

 میشود.سپسس نظر یعلام   نقض   یبریمیای م کر در مساله ذکر شده پردیخته 

 مفردات و معنای آیه شریفه 

 َ إِنْ أَرَدتُْمُ یسْتِبْدَیلَ نَ ْجٍ مَکَانَ نَ ْجٍ  َ آتَیْتُمْ إِحْدَیهرَُّ قِنْطَاریً فَمملاَ تَخْخُممذُ ی مِنْممهُ 

 َ کَیفَْ تَخْخُذُ نَهُ  َ قَدْ أفَْ ىَ بَعْ کُُمْ إِلَممى  ﴾20﴿شَیْئاً أَ تَخخُْذُ نَهُ بُیْتَاناً  َ إِثْ اً مُبِیناً 

 (21و  20)سوره نساء / بَعْضٍ  َ أخََذْنَ مِنکُْمْ مِیثَاقاً غَلِیظاً 
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 استبدال: واژه 

باب یستفعال ین ماده بدل یست   به معنای جالگنلر ن ممودن   تبممدلل کممردن 

یست. یلبته یلر سویل پیش م  آلد که با توجه به یلنکه باب یستفعال مع ولا خممود 

دیریی معنای طلب یست   ین آن میتوین معنای یریده ینجام کاری با بردیشت ن ممود 

 چری در یلر آله شرلفه قبل ین یستبدیل تعبیر »یردتم« آ رده شده یست؟

 در جویب یلر سویل مرحوم علامه در یل ینین یلر یحت ال ری ذکر میکنند:

...  لا ین قبیل ت  یر لعنى گنجاندن معنالى یست در لفظى که ظاهرش به آن 

معنا نیست. بنا بر یلر ج له قائم مقام کردن ننى در جاى نن ی لى، عوض کممردن 

خویستید( ری آ رد،   -یلر به آن یست،   به ه یر جیت یست که هم ج له )یردتم

  هم تعبیر به )یستبدیل( ری که خویستر در آن نین هست،   یگر یستبدیل به ه ممان 

معناى لغولش بود، دلگر یحتیمماجى نبممود کممه ج لممه: )یردتممم( ری بیمما رد، معلمموم 

شود ه انطور که گفتیم منظور ین یستبدیل طلب بدل نیسممت، بلکممه جممالگنلر مى

شممود: کردن ه سرى به جاى ه سر ی لى یست   بنا بر یلر معناى ج له یلر مممى

نید ه سممرى ری در جمماى ه سممرى دلگممر بممر سممبیل ) یگر خویستید جالگنلر ک

؛ موسوى ه دینى، 258  ص  4ج   ،1417طباطبال ،  یستبدیل، چنیر   چنان کنید(. )

 ( 408، ص: 4، ج1374

 قنطار:واژه 

خلیل بر یح د میگولد: قنطار گفته میشود به چیل ی قیه طلا لا نقممره   گفتممه 

میشود هشتاد هنیر درهم   ین یبر عباس   سدی نقل شده لک رطل طلا لا نقممره 

 ( 255، ص: 5؛ ج1410فریهیدی، ری گولند... هر ی قیه هفت مثقال یست)

 قنطر
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قنطار معیار یست ) یحد یندینه گیری(   گفته شده هفتاد ی قیه طلا     گفتممه 

شده هنیر   صد دلنار   گفته شده صد   بیست رطل   ین یب  عبید نقل یست که 

، 5؛ ج1414یبممر منظممور، هنیر   د لست ی قیه   گفته شده هفتاد هنیر دلنار یلخ )

 ( 118ص: 

با ملاحظه کتب لغت مشخص شد که معنای قنطار  یضح   ر شر نیست  ل  

به هر حال مال فری ین   نلادی ری شامل میشود   در یلر آله مثال نده شده یست 

بریی یلنکه یگر میرله نلاد بود  ل  بان ش ا حق یخذ آن ری ین ر ی ظلممم ندیرلممد. 

در قرآن کرلم در لک آله دلگر نین قنطار آمده یست که آنجا هم بریی مثممال مممال 

 فری ین ذکر شده یست:

  َ مرِْ أَهلِْ یلْکِتَابِ مرَْ إِنْ تَخْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ لُؤَدِّهِ إِلَیکَْ  َ مِنْیُمْ مرَْ إِنْ تَخْمَنْهُ بِدِلنَارٍ لاَ

بِیلو  َ ٰ  لُؤَدِّهِ إِلَیکَْ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِ اً ذ لکَِ بِخَنَّیُمْ قَالُوی لَیْسَ عَلَیْنَا فِ  یلْخُمِّیِّیرَ سممَ

 ( 75)سوره آل ع رین/ لَقُولُونَ عَلىَ یللَّهِ یلْکَذبَِ  َ هُمْ لَعْلَ ُونَ

  در میان یهل کتاب، کسانى هستند که یگر ثر ت نلادى به رسممم یمانممت بممه 

گردینند؛   کسانى هستند که یگر لک دلنار هم بممه آنممان آنیا بسپارى، به تو بان مى

گردینند؛ مگر تا نمانى که بالاى سر آنیا یلستاده)  بممر آنیمما بسپارى، به تو بان ن ى

] غیممر لیممود ، گولند: »ما در بریبر یمّیّممیرمسلّط( باشى! یلر بخاطر آن یست که مى

دیننممد)یلر سممخر در غ بندند؛ در حالى که مىمسئول نیستیم.«   بر خدی در غ مى

 )ترج ه آلت یلله مکارم شیرینی(  یست( 

 بهتان:واژه 

لعن  ی  ری با یمری مویجه کرد   نسممبت بممه  بَیَتَهُ فلانوخلیل بر یح د میگولد: 

ی  دید در حال  که ی  ین آن یمر برئ بود   آن ری ن یدینست   یسم )یسممم مصممدر( 
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فریهیممدی، : هنگام  که شخص حیرین شود. )بُیِتَ یلرجلُ لُبْیَتُ بَیْتاًبیتان یست    

 ( 35، ص: 4؛ ج1410

: بَیَتَ یلرجلَ لَبْیَتُه بَیْتاً،   بَیَتمماً،   بُیْتانمماً، فیممو بَیَّممات یبر منظور میگولد: بیت 

لعن  درباره ی  گفت چینی ری که ینجام ندیده یست پممس ی  مَبْیُمموتو. ...  یلبُیْتممانُ: 

 یفتریءو. 

 بعد کل ات خلیل ری آ رده یست   سپس میگولد:

یناً  َ إِثْ اً مُبِیناً؛ لعنمم  در حممال  کممه بیتممان ٰ    قوله عن   جلّ: أَ تَخخُْذُ نَهُ بُیْت 

 ( 13  12، ص: 2ج 1414)یبر منظور،  میننید   گناه میکنید )مُباهِتیر آثِ ِیر( 

 در تفسیر یل ینین یلنگونه بیتان در آله شرلفه ری توضیح دیده یست: 

کل ه )بیتان( به معناى هر سخنى   هر ع لى یسممت کممه شممنونده   بیننممده ری 

شود،   گرنه کل ه مبیوت   متحیر کند،   بیشتر در مورد در غ نبانى یستع ال مى

بیتان در یصل مصدر یست،   در آله شرلفه در معناى فعل یستع ال شممده، لعنممى 

گرفتر بیجا   تجا نگرینه ین میرله نن،   یلر کل ه   ه چنیر کل ه )یث ا( در آله 

  یسممتفیام در آلممه   شرلفه ین نظر موقعیت یدبى حال یست ین ج له: )أَ تَخخُْذُ نَممهُ( 

 ینکارى یست.

معناى آله یلر یست که یگر خویستید بع ى ین ننان خود ری طلاق دهید،   بمما 

یى که به ه سر طلاقى خود در هنگام ننى دلگر به جاى ی  یند یج کنید، ین میرله

یند یجش دیده بودلد چینى پس نگیرلد هر چند که آن میرله مال بسممیار نلممادى 

یلممد، بسممیار خویهید بد ن رضالتش بگیرلد نسبت بممه آنچممه دیدهباشد،   آنچه مى

، ص: 4، ج1374؛ موسوى ه ممدینى،  258  ص  4ج  ،1417طباطبال ،  )  یندك باشد.

408 ) 
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 :افضیواژه 

: یلفَ َاء: مکان  یسع، ...  أفَْ ىَ فلان إلى فلان لعن  به ی  خلیل میگولد: ف و

)فریهیممدی،  رسید   یصل آن یلر بوده یست که در ف ا   فرجمما ی  قممریر گرفممت.

 ( 63، ص: 7؛ ج1410

ریغب میگولد: یلفَ َاءُ: مکان  یسع،   ین ه یر باب یست: أفَْ ىَ بیده إلى کذی، 

  أفَْ ىَ إلى یمرأته: در کناله بلیغ تر   نندلکتر به تصرلح یست ین آنکه گفته شود 

کُمْ إِلممى  . 21بَعْممضٍ ]یلنسمماء/  ٰ  با ی  خلوت کرد. قال تعممالى:  َ قَممدْ أفَْ ممى بَعْ ممُ

 ( 639؛ ص: 1412یصفیان  ریغب، )

 یبر منظور میگولد: 

وّیً فیممو فَمماضٍ...   ف ا: یلفَ َاءُ: مکان  یسع ین نمیر   فعل آن فَ ا لَفْ ُو فُ ممُ

أفَْ ىَ فلانو إِلى فلان لعن  به ی  رسید     َصلَ إِلیه،   یصل آن یلر بوده یست که 

در ف ا   فرجا   حین ی  قریر گرفت....  أفَْ ىَ یلرجل: بر یهلممش دیخممل شممد.   

أفَْ ى إِلى یل رأَۀ: ی  ری در برگرفت )کناله ین ج اع( ،   بع   گفته ینممد هنگممام  

که با ی  خلوت کند چه با ی  ج اع کند لا نکند   یلإفِ اء در حقیقت ینتیاء یست 

کُمْ   ٰ    ین ه یر باب یست قول خدی ند متعال:  َ کَیفَْ تَخخُْذُ نَهُ  َ قَدْ أفَْ ى بَعْ ممُ

پناه ی   یقع شده   با »یل « متعدی شممده بَعْضٍ؛ لعن  به ی  منتی  شده   در    ٰ  إِلى

یست نلری در آن معنای رسیدن ) صل(  جود دیرد.... جوهری گفته یست: أفَْ ىَ 

، ص: 15؛ ج1414یبر منظور، )یلرجلُ إِلى یمرأَته لعن  با ی  مباشرت   ج اع کرد. 

157 ) 

نتیجه آنکه د  یحت ال در معنای یف اء در آله شرلفه  جود دیرد لک  خلمموت 

مفاد آله یلر یست که یگر قصد کردن مرد با نن یست   دلگری ج اع. به هر حال 

کردلد ه سر دلگری به جای ه سر ی ل ینتخاب کنید   مممال نلممادی بممه عنمموین 

میرله به ه سر ی ل پردیختیممد، چیممنی ین آن ری پممس نگیرلممد. آلمما ممم  خویهیممد 
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مرتکب بیتان   ظلم شولد؟ چگونه میر ری پس م  گیرلد در حال  که با لکدلگر 

 مری ده )لا ج اع( دیشته یلد   میثاق محک   ین ش ا یخذ شده یست؟

 مرحوم علامه نین میفرمالند:

ینگیممنى در دلگممرین یسممت،   مصممدر یستفیام در یلر ج له به منظور شممگفت 

)یف اء( که فعل ماضى )یف ى( ین آن گرفتممه شممده، بممه معنمماى یتصممال بممه طممور 

چسبیدن یست،   یصل آن لعنى ثلاثى مجردش ف ا یست که بممه معنمماى  سممعت 

 یست.

  ین آنجالى که گرفتر میرله بد ن رضالت نن بغى   ظلم یست،   مممورد آن 

مورد یتصال   یتحاد یست، یلر معنا باعث شد کممه تعجممب کممردن ین آن صممحیح 

باشد، چون یلر شوهر با ننى که طلاقش دیده به  سیله یند یجى که با هممم کممرده 

بودند،   به خاطر نندلکى    صلتى که دیشتند، مثل شخص  یحد شده بودنممد   

آلا ظلم کردن یلر شوهر به آن ه سر که در حقیقت ظلم کردن به خودش یسممت، 

  مثل یلر یست که بخود آسیب برساند، جاى تعجب نیست؟ قطعا هست،   لممذی 

گیرى، با یلنکه تو   ی  لممک ر   پرسد چطور حق ی  ری ین ی  مىین در تعجب مى

 ین نظر پیوند د  ر   در لک بدن بودلممد؟در د  بدن بودلد،   لا به عبارتى دلگر  

 ( 408، ص: 4، ج1374موسوى ه دینى، )

در یدیمه هنگام بررس  آله شرلفه با دقت   تامل بیشتری مرید ین میثاق غلممی  

 .یلر بحث مفصلا آ رده شده یست میشود   بررس  

 آراء و نظرات در تمسک به آیه شریفه »قنطار« در صحت معاملات 

ت سک به یلر آله شرلفه بریی صحت معاملات در هیچ لممک ین کتممب فقیمم  

توسط هیچ لک ین عل ا لافت نشد مگر مرحوم یمممام در کتمماب یلرسممائل یلعشممره 
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( که به یلر آله شرلفه ت سک ن وده ینممد. یلبتممه یلشممان در کتمماب یلبیممع 214)ص  

ت سک به یلر آله ری بریی صحت معمماملات بممه بع مم  ین یجلمما یلعصممر نسممبت 

(   خودشممان بممه دلالممت یلممر آلممه یشممکال 119ص  1ج 1421خ ینمم ،  میدهند )

مین الند. در پا رق  یلر کتاب آمده یست که مرید ین یجلا یلعصر مرحوم آلممت یلله 

بر جردی میباشد   آن ری ین نسخه خط  تقرلریت کتاب یلق اء مرحوم آلممت یلله 

. ه یر یختلاف نظر بیر یلرسائل یلعشممره   کتمماب یلبیممع باعممث 1مومر نقل میکند

شده یست که در حاشیه یلرسائل یلعشره ذکر شود که یحت الا کلام مرحوم یمام در 

یلر کتاب تقرلر درس مرحوم بر جردی باشد. توجیه دلگری که به نظممر میرسممد 

 تبدل نظر   ریی یمام رح ه یلله یست.

به هر حال   فارغ ین یلنکه صاحب یلر قول چه کس  باشد بالد تقرلب هممال  

 که م کر یست بریی یستدلال به یلر آله بشود ری ذکر ن وده   بررس  ن الیم:

 به اخذ میثاق عدم جواز اخذ مهریه  تعلیل : تقریب اول استدلال 

 یستدلال به یلر قس ت ین آله شرلفه:

 »کیف تاخذ نه   قد یف   بع کم یل  بعض   یخذن منکم میثاقا غلیظا« 

در یلنجا مویخذه شده یست بر یلنکممه چممری میرلممه ه سممرینتان ری میگیممرد )بمما 

توضیحات  که در سابق گذشت(   بعد در مقام ذکر تعلیل بریی قبح یلر ع ممل   

صحت مویخذه یستدلال به د  دلیل ت سک شده یست لک  یف اء   دلگری یخممذ 

میثاق. مرید ین یف اء در سابق گذشت   بیان شد که د  نظر  جممود دیرد لمما مممرید 

 
حكاه بعض فضلاء بحثه عن العلّامة البروجردي فی بحث  عبارت پاورقی کتاب چنین است:    1

، )مخطوطة(. )کتثاب البیثع 165القضاء، راجع البیع )تقريرات الإمام الخمینی )قدّس سرّه(( المؤمن:  

 (119ص  1ج
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ج اع یست   لا یلنکه خلوت یریده شده یست   مرید ین میثاق غلممی  عقممد نکمما  

 میرله به نن دیده شده یست.  ،یست که طبق آن

در تقرلب ی ل یدعا میکنیم که هرلک ین یلر د  دلیل لعن  یف اء   یخذ میثاق 

غلی  سبب مستقل هستند بریی عدم جوین یخذ میرله نه یلر که مج وع یلامممرلر 

علت باشد.   ین آنجا که عقد نکا  خصوصیت  ندیرد، یلر حکم مستفاد ین آله بممه 

ه ه عقود سریلت میکند   ه ه عقود ین آن باب که مصممدیق میثمماق هسممتند لانم 

 یلوفاء میباشند.

بریی تسرله حکم به سائر عقود میتوین یلنگونممه گفممت کممه در تعلیممل بممه یمممر 

یرتکانی یستدلال شده یست   متفاهم عرف  ین آله یلر یست که نکا  موضوعیت 

ندیرد بلکه آن قریردید بیر طرفیر م  ونش هرچممه باشممد )چممه ت لیممک ب ممع   

یند یج باشد   چه آنکه مثلا ت لیک عیر لا ت لیک منفعت لا یمر دلگری باشد( ین 

 آن باب که میثاق یست لانم یلوفاء یست.

 مناقشه اول به تقریب اول 

مرحوم یمام به تقرلب یشکال ن وده یند   مدع  شده یند ظیور آله شممرلفه در 

یلر یست که هر د  یمر یف اء   میثمماق دخیممل در حکممم هسممتند لعنمم  مج مموع 

 یلامرلر علت حکم میباشد نه یلنکه هر کدیم مستقلا علت باشند. یلشان میفرمالند:

ف  افاً إلى أنّ قوله  َ قَدْ أفَْ ى کنالا ظاهریً عر یلج اع   لکون یلظمماهر منیمما 

أنّ علّا یلتعجّب یلإف اء   أخذ یل یثاق یلغلی  مج وعمماً، لا کمملّ مسممتقلا، ک مما أنّ 

فاحت ال یستقلال کمملّ منی مما مممدفوع بممالظیور،   یلأمر کذلک ف  یلأشباه   یلنظائر.

یل ؤلّد ب ناسبا یلحکم   یل وضوع،   ه  أنّ جعل یل یر لأجل یلت تّع، لا ل حممض 

عقد یلن یج، فکخنّه قال: »کیف تخخذ ن یل یر مع أخذ یل یثاق یلغلی    یلت تّع بیمما، 
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أنّ کمملّ  یحممد مممر  ٰ    یلتصرّف فییا ذلک یلتصرّف یل یتمّ به؟!« فتدلّ یلآلمما علممى

یلإف اء،   مر أخذ یل یثاق یلغلی ، لا لکف  ف  عدم جمموین یلأخممذ، فمملا بممدّ مممر 

 یجت اعی ا.

  مع یلإسریء إلى غیر یلنکا  لا بدّ مر یلقول: بممخنّ یلعقممود فمم  حممدّ نفسممیا لا 

خ ینمم ، )  توجب عدم جوین أخذ ما لعطى عوضاً، فتدلّ علممى عکممس یل طلمموب.

 ( 121ص 1ج  1421

ظیور لف  یف اء یلر یست که کناله ین ج اع باشممد.  قتمم  یف مماء بممه معنممای 

ج اع بود، ظاهر تعجب آله شرلفه )کیف تاخذ نه( یلر یست که علممت، مج مموع 

د  یمر یست نه یلر که هرکدیم علیت مستقله دیشته باشند. ه انطور کممه در یمثممال 

یلر عباریت یلنگونه یست )ظاهر ذکر یمور متعدد در مقام علیت به  سیله عطف به 

 ی ، یلر یست که مج وع یلر یمور نقش دیرند   علت مج وع یمور یست، نه یلر 

که هر کدیم علیت مستقله دیشته باشند( پس ح ل یلممر یمممور بممر علیممت مسممتقله 

خلاف ظاهر یست. م افا به یلر که یلر ظیور ی ل  در محل بحممث، بمما مناسممبت 

جعل میر به خاطر ت تع مرد ین نن یست، نممه حکم   موضوع تالید م  شود نلری  

بریی مجرد عقد بد ن ت تع. پس مفاد آله شرلفه یلر یست که چطور م  خویهیممد 

میر ری پس بگیرلد در حال  که هم میثاق غلی  یخممذ شممده یسممت   هممم ت تممع   

تصرف می   در نن شده یست. پس عدم جمموین یخممذ میممر، بممه خمماطر یجت مماع 

یلامرلر یست   یحده ا کاف  بریی حکم نیسممت، لممذی در سممالر عقممود هممم بالممد 

بگولیم مجرد ینعقاد عقد کاف  بریی عدم جوین یخذ عوض نیست، بلکه بالد مممثلا 

تصرف هم شده باشد. بنابریلر آله شرلفه دلالت م  کند بر یلر که در سالر عقود، 

مجرد عقد   قریردید، کاف  بریی لن م  فاء نیست   یلر عکممس مطلمموب یسممت؛ 



 
 

   
 

15 

 سوم شماره 

  بهار و تابستان

1403 

، 1421)خ ینمم ،  چون مدع  یلر بود که مجرد عقد کاف  بریی لن م  فمماء یسممت 

 ( 121ص 1ج

 مناقشه اول نقد و بررسی 

ملاحظه یی که ذلل یلر مناقشه مطر  م  شود، یلر یست که یلر مطلممب کممه 

»ظاهر ذکر یمور متعدده در مقام علیت به عطف  ی ، ین  ام  بممودن علممت همما   

یستقلال  نبودن یست« مطلب صحیح  یست، یما یلر که مناسبات حکم   موضوع 

هم در آله، مولد یلر مطلب باشد چنیر نیست . مناسبت حکم   موضوع در یمثال 

مورد آله یقت اء یستقلال  بودن علت ها ری دیرد نه ین  ام  بودن آنیا ری. به یلممر 

بیان که در مویردی که د  یمر در موضوع حکم ذکر م  شود که لک  ین آنیمما بممه 

فیم عرف  صلاحیت علت مستقله بودن ری دیرد، متفاهم عرف  یلر یست کممه هممر 

 تقل بریی حکم یست.کدیم ین آنیا بحد نفسه علت مس

مثلا در مقبوله ع ر بر حنظله در مقام ترجیح بیر د  ر یلت متعممارض بیممان  

شده یست که به خبر مویفق کتاب   سنت   مخالف با عامه بالد یخذ شود   خبر 

آخر طر  شود. با توجه به یلر که مویفقت خبر بمما کتمماب بممه تنیممال  صمملاحیت 

مرجح مستقل بودن ری دیرد، معلوم م  شود یمور دلگری که در کنار آن ذکر شممده 

یند، مرجح مستقل هستند نه یلر که مرجحیت آنیا منوط به ین مم ام بمما مویفقممت 

کتاب باشد. آله شرلفه هم ین یلر قبیل یست؛ نلری یخذ میثاق غلی    یلر که دیدن 

میر به نن بریساس قریردید نکا  یست، کاف    صالح بریی علیت مسممتقله یسممت، 

یلر یست که هر کدیم ین یف مماء   میثمماق غلممی ، علممت   لذی متفاهم عرف  ین کلام

 مستقله بریی عدم جوین یخذ یست. 

یما آن چه در کلام یمام به عنوین مناسبت حکم   موضوع بیان شد کممه میرلممه 

بریی ت تع ین نن یست نه بریی مجرد عقد، جویب یلر یست کممه آن چممه میممر در 
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مقابل آن قریر دیده م  شود، ت کیر ن جه یست نه تحقق فعل  ت تع. لذی یگممر نن 

ت کیر کند   خود ری در یختیار ن ج قریرد دهد، غرض   عوض میر حاصل شده 

 لو بالفعل ن ج ت تع  ینجام ندهد. لذی یگر ما بودلم   آله شرلفه با قطممع نظممر ین 

ر یلات  یرد در تفسیر آله، مناسبت حکم   موضوع، علیت مستقله دیشتر یلر د  

یمر یست  لو ظاهر ی لیه خطاب با قطع نظر ین مناسبات حکم   موضمموع، علیممت 

ین  ام  یست، یما ین یلر ظیور ی لیه بالد به مناسبت حکممم   موضمموع رفممع لممد 

 شود.

 مناقشه دوم 

ین آنجا که ظیور قیود در یحترینی بودن یست آنچه آله دلالت بر لن م  فاء به 

آن ری دیرد لن م  فاء به میثاق غلی  یست نه مطلق میثاق بنابریلر یستدلال بممه آلممه 

شرلفه در مورد سالر عقود غیر ین نکا ، متوقف بر یحرین غلظممت عقممد یسممت در 

حال  که آن چه در سالر عقود مثل بیع   یجاره محرن یست، یصل میثاق یست نممه 

 غلظت میثاق. 

 نقد و بررسی مناقشه دوم 

یلر یشکال در یلرسائل یلعشرۀ مرحوم یمممام مطممر  شممده   ین آن جممویب دیده 

شده یست. جویب  که در یلرسائل یلعشرۀ ین یلر یشکال دیده شممده یلممر یسممت کممه 

شک  نیست که مرید ین میثاق غلی  در آله شرلفه، عقد نکا  یست. بعد ین یلر که 

آله شرلفه عنوین میثاق غلی  ری بر عقد نکا  تطبیق کرده   ین خارج م  دینیم که 

عقد نکا  غلظت نیئدی نسبت به عقد بیع ندیرد، معلوم میشود که مرید ین میثمماق 

غلی  ه ان عید مبرم   عید مشدد یست که در یمثال یلر عقود  جود دیرد. لعن  
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یلتنیم  که به یلتنیم دلگر گره خورده یست، عقد غلی  ری یلجاد م  کند نه یلر که 

 ( 215، ص: 1420خ ین ، مرید ین غلظت، مطلب نیئدی باشد. )

به عبارت دلگر ه انطور که در فقممه یلعقممود آمممده یسممت، بمما ملاحظممه عقممود 

متعارفه   میثاق  که در عقود متدی ل یست، م  لابیم چنیر نیست که برخ  عقود 

میثاق غلی  دیشته باشند   برخ  عقود دلگر میثاق غیممرغلی  پممس میثمماق غلممی ، 

بریی یخریج بع   ین یقسام میثاق نیست   قید یحتممرینی نیسممت، بلکممه غلظممت، 

 صف  یست که ین ذیت میثاق ینتنیع م  شود   قیممد توضممیح  یسممت لعنمم  هممر 

میثاق  بطبعه یمر غلیظ  یست. پس آله دلالت بر صحت    جمموب  فمماء بممه هممر 

 ( 233، ص: 1، ج1423حائری، میثاق  م  کند. )

م کر یست به یلر جویب یشکال شود   گفته شود یلر مطلب که میثاق غلی  

در آله شرلفه تطبیق بر نفس عقد یلنکا  شده ت ام نیست. بله عنوین میثاق غلممی  

در مورد نکا  تطبیق شده، یما نه یلر که بر مجممرد یلقمماع یلنکمما    قممریدید نکمما  

تطبیق شده باشد، بلکه مرید ین غلی  آن  یست که در خصوص عقد نکا  متعارف 

یست   در غالت یه یت بیر یمم یست. نه یلر که عقد نکا  ب ا ینه عقد مصممدیق 

میثاق غلی  باشد تا به ه ه عقود سریلت دیده شود حت  مثل بیع سبنی به درهم. 

عنوین میثاق غلی  به یموری یطلاق ممم  شممود کممه ه ممریه بمما یلتممنیم   تغلممی  در 

 یلا یگر کس  یلر عنوین ری به هر معاملممه حقیممری یطمملاق   قریردیدها ه ریه باشد،

کند، م حک خویهد بود. پس عنوین میثاق غلی  بر ذیت عقد تطبیق نشممده تمما ین 

یلر تطبیق، توضیح  بودن قید ری یستفاده کنید   بگولید مرید ین میثاق غلی  مطلق 

 1421خ ینمم ، میثاق یست. یلر مناقشه در کلام مرحوم یمام مطر  شممده یسممت. )

 ( 121ص 1ج

ین یلر مناقشه یلر طور جویب دیده م  شود که هرچند قبممول دیرلممم در عقممد 

نکا ، م  ون   نتیجه حاصل ین عقد نکا  ین یمور می ه عند یلامم یسممت   یمممر 
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نکا  هم در یسلام   هم سالر شریئع یمر می   یست، یما نفس عقممد   قممریردیدی 

که در عقد بسته م  شود چینی جن لک یلجاب   قبول نیست، ه ممانطور کممه در 

سالر عقود چنیر یست. در نفس عقد، غلظت   خصوصیت یضافه یی نسممبت بممه 

سالر قریردیدها  جود ندیرد   در آله شرلفه هم عنوین میثاق غلی  بر خممود عقممد 

یطلاق شده یست، نه بر یلنیمات   یلتنیمات. با توجه به یلر که عنوین میثاق غلممی  

بر نفس عقد تطبیق شده   در نفس عقد نکا  غلظت نیئدی نسبت به سالر عقود 

ن   لابیم، یلر یمر باعث ح ل قید بر توضیحیت شده یست. یلر که در فرمممالش 

ی ، بر تغلی  های مقترن با ینشاء عقد تطبیق شممده، یلشان آمده که عنوین میثاق غل

  جی  ندیرد   خلاف آله شرلفه یست. پس یلر مناقشه ت ام نیست.

 مناقشه سوم 

یلر آله شرلفه بریی بیان یلر مطلب  یرد شده یست که یستقریر میر به دخممول 

یست،  یلا یگر عقد ینجام شده باشد   ن جه به مننل ن ج رفته باشد  ل  قبممل ین 

یلر که دخول یتفاق بیفتد  نن لمما مممرد ب یممرد ، نن مسممتحق نصممف میممر یسممت، 

، ص: 2، ج1408حلمم ،  ه انطور که فتویی یصحاب هم بر ه یر مطلممب یسممت )

حممر عممامل ، (   ر یلات متعددی نین دیل بر یلر حکم یست. )رجوع شود به  272

 ین یبویب میور کتاب یلنکا (. 54باب ؛  1409

دلیل یلر که آله شرلفه بریی بیان یستقریر میر به دخول یست، ر یلت صحیحه 

برلد عجل  یست، هرچند با قطع نظر ین ر یلات، یستفاده ن   شد که آله در مقام 

 بیان یستقریر میر به دخول یست.

 َ عَنْهُ )مح د بر لحی ( عرَْ أَحْ َدَ عرَِ یبرِْ مَحْبُوبٍ عرَْ أَبِ  أَلُّوبَ عَممرْ بُرَلْممدٍ 

فَقَممالَ   -قَالَ: سَخَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَرْ قَوْلِ یللَّهِ عَنَّ  َ جلََّ  َ أخََذْنَ مِنکُْمْ مِیثاقاً غَلِیظمماً
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یهِ   -یلْ ِیثَاقُ هُوَ یلْکَلِ َاُ یلَّتِ  عُقِدَ بِیَا یلنِّکَا ُ  َ أَمَّا قَوْلُهُ غَلِیظاً فَیُوَ مَمماءُ یلرَّجُمملِ لُفْ ممِ

 ( 4حدلث  ، 262ص  20ج؛ 1409ا )حر عامل ، إِلَیْیَ

برلد میگولد ین یمام باقر علیه یلسلام در مورد کلام خدیی عن  جل »  یخممذن 

منکم میثاقا غلیظا« پرسیدم یلشان فرمود میثاق کل ه یی یست که عقد نکا  بمما آن 

بسته میشود   یما قول خدیی )متعال( »غلیظا« پس آن آب مممرد یسممت کممه بممه نن 

 میرلند.

 سند یلر ر یلت بد ن یشکال صحیح   معتبر یست.

با توجه به یلر ر یلت، قید غلی  بریی بیان یلر یست کممه یلممر میثمماق، میثمماق 

ه ریه با یف اء یست   یف اء به معنای دخول یست. بریساس تفسیر قید غلی  بممه 

یف اء طبعا مفاد آله صرفا یستقریر میر به یف اء یست   دلالت  ندیرد بممر یلممر کممه 

عقد نکا  صحیح یست به مجرد یلنکه  میثاق   عقد یست. پس آله در خود بمماب 

 نکا  دلالت بر صحت عقد نکا  ب ا هو عقد ندیرد چه برسد به یبویب دلگر.

 «  افضاءاز »اراده مراودات و مواصلات قبل از نکاح : تقریب دوم استدلال 

هرچند در آله شرلفه د  یمر به عنوین علت ذکر شده یست، یما مرید ین قس ت 

ی ل »قد یف   بع کم یل  بعض« مری دیت   مویصلات  یسممت کممه قبممل ین عقممد 

نکا  بیر نن   مرد ینجام م  شود. یلر یف اء نقشمم  در علیممت ندیشممته   علممت 

حکم نیست، بلکه ین باب توطئه   مقدمه چین  بریی ذکر علت یصل  لعن  یخممذ 

میثاق، بیان شده یست. پس در آله شرلفه فقط لک علت ذکممر شممده کممه عبممارت 

یست ین یخذ میثاق غلی . یلر تقرلب ، در کل ات مرحوم یمام نین ذکر شده یست. 

 ( 120، ص: 1، ج1421خ ین ،  )
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 صحت معاملات    در 

 یی الله شوپا   ت ی از منظر آ 

فرق تقرلب ی ل با یلر تقرلب یلر یست که در تقرلب ی ل، بریی د  یمر علیت 

قائل شده ، برخلاف یلر تقرلب که آنچه بعنوین علت بریی حکم عدم جوین یخممذ 

 ذکر شده لک یمر یست.

 مناقشه در تقریب دوم 

ی لا: یلر که یمر ی ل علت نباشد   توطئه باشد خلاف ظاهر یست. ظاهر ذکممر 

یمور متعدده در مقام علت، یلر یست که ه ه آن چه در یلر مقام ذکر ممم  شممود، 

 علت باشد نه یلر که برخ  علت باشند   برخ  توطئه بر ذکر علت.

 ثانیا: یشکال سوم به تقرلب ی ل یلنجا  یرد یست.

 : اخلاقی بودن تعلیل به افضاء  تقریب سوم استدلال 

در تعلیل حکم به بیان تعجب، قس ت ی ل )یف اء( هرچند علیت بریی حکممم 

عدم جوین یخذ دیرد، یما یلر تعلیل یخلاق  یست نه تعلیممل قممانون ،   تعلیممل د م 

)یخذ میثاق( تعلیل قانون  یست. بنابریلر، مفاد آلممه یلممر میشممود کممه چطممور ممم  

خویهید میر ری پس بگیرلد با توجه به یلر که با هم معاشرت   مری ده دیشته یلد. 

آلا بعد ین یلر که مری ده   معاشرت دیشته یلد، م  خویهید میثاق ری نقممض کنیممد. 

پس علت قانون  که میم در یستفاده حکم شرع  یست، علممت د م یسممت   آلممه 

دلالت م  کند بر یلر که یخذ میثاق غلی  علیت دیرد در مقام عدم جمموین نقممض. 

 ( 235، ص: 1، ج1423حائری، )

در یلر تقرلب نین مانند تقرلب د م آنچه بعنوین علت بریی حکم عممدم جمموین 

یخذ ذکر شده لک یمر یست به خلاف تقرلب ی ل که بممریی د  یمممر علیممت قائممل 

 شده یست.
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 مناقشه در تقریب سوم 

ی لا: ظاهر یلر که در مقام تعلیل حکم د  یمر ذکر شود، یلر یست کممه هممر د  

تعلیل قانون  باشد   بریی بیان علت حکم مجعول ذکر شده باشد، نه یلر که لک  

 علت قانون    دلگری علت یخلاق  باشد.

 ثانیا: یشکال سوم به تقرلب ی ل یلنجا  یرد یست.

 نتیجه

نسبت به نحوه یستدلال به آله شرلفه »قنطممار« بممریی تصممحیح معمماملات سممه 

، هر لک ین یلر سه تقرلب درصدد بودند که ثابممت ن النممد علممت تقرلب بیان شد

بدلر علت یست که نن ین شوهر میثاق گرفته یست   مممرید عدم جوین یخذ میرله  

  ین آنجا که عقد نکا  خصوصیت  نممدیرد، حکممم   ین میثاق ه ان عقد نکا  یست 

مستفاد ین آله به ه ه عقود سریلت میکند   ه ممه عقممود ین آن بمماب کممه مصممدیق 

 میثاق هستند لانم یلوفاء میباشند.

کممه بمما لکر بعد ین بررس  مناقشات  یرد شده بممر یلممر تقرلممب، ر شممر شممد 

بریساس تفسممیر قیممد غلممی  بممه ت سک به ر یلات  یرد شده در ذلل آله شرلفه   

مفاد آله صرفا یستقریر میر به یف اء یست   بر یلر که عقد نکا  به مجرد   ،یف اء

. پس آله در خود بمماب نکمما  صحیح یست دلالت  ندیرد بودنیلنکه  میثاق   عقد 

 .دلالت بر صحت عقد نکا  ب ا هو عقد ندیرد چه برسد به یبویب دلگر

با توجه به ت ام نبودن تقرلبات سه گانه بریی یستدلال به یلر آله شرلفه بممریی 

صحت معاملات ن یتوین به یلر آله شممرلفه در مقممام شممک در صممحت معمماملات 

 ت سک ن ود.
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 صحت معاملات    در 

 یی الله شوپا   ت ی از منظر آ 

 منابع

 قرآن کرلم

 15یبر منظور، یبو یلف ل، ج ال یلدلر، مح د بر مکرم، لسممان یلعممرب،   .1

لبنممان،   -دیر صادر، بیممر ت    -جلد، دیر یلفکر للطباعا   یلنشر   یلتونلع  

 ق ه  1414سوم، 

صفیانى، حسیر بر مح د ریغب، مفردیت ألفاظ یلقرآن، در لممک جلممد، ی .2

 ق ه  1412سورله، ی ل،  -یلدیر یلشامیا، لبنان  -دیر یلعلم 

جلد، مج ع یندلشممه یسمملامى،   2حائرى، سید کاظم حسینى، فقه یلعقود،   .3

 .ق ه  1423یلرین، د م،  -م ق

جلد، مؤسسه آل یلبیممت   30عاملى، حرّ، مح د بر حسر،  سائل یلشیعا،   .4

 ق ه  1409یلرین، ی ل،  -علییم یلسلام، قم 

جلد، مؤسسممه آل یلبیممت  30حرّ عاملى، مح د بر حسر،  سائل یلشیعا،  .5

 ق ه  1409یلرین، ی ل،  -علییم یلسلام، قم 

حلّى، محقق، نجم یلدلر، جعفر بممر حسممر، شممریئع یلإسمملام فمم  مسممائل  .6

 ه   1408یلممرین، د م،    -جلد، مؤسسه یس اعیلیان، قم    4یلحلال   یلحریم،  

 ق

جلد، مؤسسه تنظممیم   1،  یلرسائل یلعشرۀ،  خ ینى، سید ر   یللّه موسوى .7

 قم ی ل،چاپ ق ه  1420نشر آثار یمام خ ینى قدس سره،  

جلممد،  5خ ینى، سید ر   یللّه موسوى، کتاب یلبیممع )لامممام یلخ ینمم (،  .8

یلممرین، ی ل،   -مؤسسه تنظیم   نشر آثار یمام خ ینى قدس سممره، تیممرین  

 ق ه   1421
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دفتممر ینتشمماریت ، یل ینین فى تفسیر یلقممرآن، طباطبالى، سید مح د حسیر .9

 ق 1417،چاپ پنجم ى مدرسیر حونه عل یه قمیسلامى جامعه

 -جلممد، نشممر هجممرت، قممم    8فریهیدى، خلیل بر یح د، کتاب یلعیر،   .10

 ق ه  1410یلرین، د م، 

دفتر ینتشاریت  ،موسوى ه دینى، سید مح د باقر ،ترج ه تفسیر یل ینین .11

 ش 1374چاپ: پنجم ،ى مدرسیر حونه عل یه قمیسلامى جامعه
 

 


